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Abstract 

Context & Objective: Methodology plays a critical role in structuring scientific 
discourse and fostering the dynamic evolution of its foundational issues. Despite 
the unparalleled utility and influence of jurisprudential maxims (qawāʿid 
fiqhiyyah, foundational legal principles that govern numerous secondary 
rulings) within substantive Islamic law (fiqh), the principles of Islamic 
jurisprudence (uṣūl al-fiqh, the methodology of legal deduction), and the broader 
realm of law, a definitive framework for the formulation of these maxims has 
remained conspicuously absent. The primary objective of this research is to 
establish a methodology for maxim formulation in Imāmī jurisprudence. 
Consequently, this study seeks to systematically organize existing 
jurisprudential maxims, delineate them from analogous legal concepts, and 
propose a standardized model for deriving novel jurisprudential maxims that 
have not yet been formally recognized within the legal canon. 

Method & Approach: This research employs a descriptive-exploratory 
framework grounded in a doctrinal legal methodology. The investigation is 
conducted through a comprehensive examination of primary Islamic 
jurisprudential texts, legal treatises, and historical library documents. By 
critically analyzing the unwritten paradigms historically utilized by jurists in 
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their compilations of legal maxims, the study synthesizes a structured, 
theoretical model for the systematic extraction and validation of legal 
propositions within the Islamic legal tradition. 

Findings: The doctrinal analysis reveals that Imāmī jurists implicitly require a 
jurisprudential proposition to fulfill three distinct criteria to be officially 
recognized and extracted as a foundational legal maxim. First, the proposition 
must possess a practical jurisprudential application; it must either affirm or 
negate a general secondary statutory ruling (ḥukm taklīfī, a directive defining a 
legal obligation) or a declaratory ruling (ḥukm waḍʿī, a ruling defining a legal 
situation, condition, or relationship), or it must act as a general proposition with 
a predicate rooted in substantive law, even if the proposition itself is not a direct 
ruling. Second, the proposition must demonstrate universality and expansive 
applicability (iṭṭirād) across all chapters of substantive law, across multiple 
chapters within various legal compendia, or at least across numerous sections of 
a single comprehensive volume. Third, the proposition must be substantiated 
by robust and sufficient jurisprudential evidence derived from primary legal 
sources. 

Conclusion: The articulation of this tripartite methodology provides a rigorous 
standard for evaluating and filtering propositions currently classified as 
jurisprudential maxims. By distinguishing genuine legal maxims from 
theological doctrines, rational principles, or methodological rules that have been 
historically conflated with them, this framework facilitates a critical refinement 
of the existing legal corpus. Ultimately, the systematic application of this 
methodology promotes the independence of jurisprudential maxims from the 
broader discussions of substantive law and legal methodology, thereby laying 
the groundwork for establishing the science of jurisprudential maxims as an 
independent and coherent entity. 

Keywords: Methodology, Jurisprudential Maxim, Uṣūlī Maxim, Jurisprudential 
Issue. 
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 چکیده
ی در علوم مختلف باعث سازماندهی هر چه بیشتر مباحث علم و نیز کمک به توسعه و پویـایی شناسروش

یل قواعد فقهیه در علم فقه، علم اصـول و بـه تبـع آن در بدکاربرد و نقش بی  رغمیعل.  گرددمسائل آن می
ي در فقه ارائـه نگردیـده اسـت. بنـابراین، انگاردانش حقوق، اما روش و سازوکاري مشخص براي قاعده

ي فقهی است تا به سازماندهی هر چه بیشـتر قواعـد فقهیـه و انگاری قاعدهشناسهدف این پژوهش، روش
پالایش این قواعد از مفاهیم مشابه کمک نموده و نیز الگویی براي اسـتخراج قواعـد فقهیـه جدیـدي کـه 

ي این پژوهش که بـا روش توصـیفی هاتاکنون تحت عنوان قاعده فقهی شناخته نشده، به دست دهد. یافته
که تبیین و اثبات برخورداري یک قضیه فقهـی از سـه امـر بـه عنـوان  دهدتحلیلی سامان گرفته، نشان می

روشی براي استخراج و معرفی یک قاعده فقهی از سوي فقیهان امامیه دنبال شده است: (یک) کاربرد فقهی 
ي عام باشد که اداشتن، به این معنی که مثبت یا نافی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام بوده یا گزاره

محمول آن از فقه است، هر چند خودش یک حکم فقهی نباشد؛ (دو) اطـراد و گسـتردگی ایـن قواعـد در 
جمیع ابواب فقه یا ابواب متعدده از کتب مختلف فقهی یـا ابـواب متعـدده از یـک کتـاب واحـد؛ و (سـه) 

 .برخورداري از مستندات فقهی کافی
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 مقدمه

قواعد فقهیه همواره تأثیر بسزایی در اجتهاد و استخراج احکام مختلف در سرتاسر مباحــث فقهــی 
داشته، اما تاکنون روش و الگویی براي اثبات قاعده بودن یک قضیه فقهی ارائه نشــده اســت؛ البتــه 

انگاري در فقه از ســازوکار و الگــویی مشــخص این سخن به معناي عدم برخورداري فرایند قاعده
نیست، بلکه فقها هنگام بحث از قواعد فقهیه در ضمن مباحث فقهی و اصــولی یــا در قالــب کتــب 

انــد. اســتخراج و تبیــین ایــن الگــو و روش، اي تبعیــت کردهقواعد فقهیه، همواره از الگوي نانوشته
دهد تا به کمک آن بتواند اولاً، قواعد فقهیه را از سایر عناوین مشابه مانند سازوکاري را به فقیه می

مسئله فقهی و قاعده اصولی تمییز دهد. ثانیاً، در صورت نیاز به اســتخراج و اصــطیاد یــک قضــیه 
عنوان قاعده فقهی نوین، با کمک چنین الگو و سازوکاري بتواند از عهده چنین امر دشواري فقهی به
 برآید.  

اي ترین چیزهایی که بر فقیه واجب بوده، تحقیق و بحث از قواعد فقهیه است کــه وســیلهاز مهم
براي وصول به بسیاري از احکام از ابتدا تا انتهاي فقه بوده و فروعات مهمی در مباحــث و ابــواب 

). اگــر بگــوییم اهمیــت 17، ص.  1ق، ج1411متعددي مبتنی بر این قواعد است (مکارم شیرازي،  
ایم؛ زیــرا اهمیــت قواعــد بحث از قواعد فقهیه کمتر از بحث در قواعد اصولیه نیست، مبالغه نکــرده
اي از احکــام فقهــی قــرار اصولیه در این نکته نهفته است که این قواعد در طریق استنباط مجموعه

ق، 1426ایروانــی، آیــد (که قواعد فقهیه در تحصیل احکام فقهی به کمک فقیــه میگیرد درحالیمی
). با توجه به اینکه برخی فقها بر استقلال این قواعد از مسائل علم فقــه و علــم 12-9، صص.  1ج

ق، 1411صورت مستقل تأکید دارنــد (مکــارم شــیرازي،  اصول و لزوم تأسیس علم قواعد فقهیه به
)، تنقیح و تهذیب قواعد فقهیه بر اساس یک الگوي مشخص به استقلال هرچه بیشــتر 17، ص.  1ج

کند و باعث ارائــه و طــرح علــم قواعــد این قواعد از مباحث فقهی، اصولی و علوم دیگر کمک می
 شود. صورت مستقل و مجزا از علم فقه و علم اصول فقه میفقهیه به

آثار علمی که پیرامون قواعد فقهیــه نگاشــته شــده، حــاوي اطلاعــات بســیار   پیشینه پژوهش:
شــهید اول  القواعــد والفوائــداي در ابعاد مختلف این موضوع است. نزد علماي شیعه، کتــاب  ارزنده

ترین اثري است که مصنف آن، قواعــد فقهیــه را بــر اســاس است، قدیم  8تا) که مربوط به قرن  (بی
لاى پــیش از شــهید اول، فقیهــان امامیــه در لابــه  .السلام) تدوین کرده استبیت (علیهممذهب اهل

اند. براى مثــال، ها به ذکر قواعد کلى پرداختههاى فقهى و اصولى خود و گاه در مدخل کتابکتاب

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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المعتبر فی ق) یا محقق حلى در  1417(  الاصول والفروعالنزوع إلى علمىغنیۀزهره در  بنابوالمکارم
ق) تعدادى از قواعــد فقهیــه 1419(  الشیعۀذکرىق) و نیز خود شهید اول در  1407(  المختصرشرح

اند، اما نخستین کتــابى کــه تحــت مورد نیاز مجتهد را در خلال مباحث کتاب مورد بحث قرار داده
اى از آن به بیــان قواعــد فقــه اختصــاص عنوان خاص «قواعد» نگارش یافته است و بخش عمده

است. با توجه به تبویب منظم و بیان خوب، این کتــاب   القواعد و الفوائدقدر  دارد، همان کتاب گران
مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و بر همین اساس، شروح و حواشی زیادي بر آن نوشته شــد. 
بعد از شهید اول نیز تصنیف و تألیف قواعد فقهیه از سوي فقها ادامه یافت. تعدادي کتاب با عنــوان 

تــوان بــه نیز توسط نویسندگان متعددي تألیف شده است. براي مثال، می قواعد فقهیا   القواعدالفقهیۀ
ق)، موســوي 1411ق)، مکــارم شــیرازي (1416االله فاضــل لنکرانــی (نوشــته آیــت  القواعد الفقهیۀ

ق) اشاره کــرد. ایــن آثــار هرکــدام بــه ذکــر 1406محقق داماد (قواعد فقه  ق) و  1419بجنوردي (
صورت مقالــه اند. در بین آثار آکادمیکی که بهتعدادي از قواعد فقهیه و مباحث پیرامون آن پرداخته

) با عنوان «پژوهشی در قواعــد فقهــی 1395توان به پژوهش صادقی فدکی (انتشار یافته است، می
قرآن و گستره آن» اشاره کرد. نویسنده این مقاله معتقد است که فقیهان اسلامی در استنباط احکــام 

بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزئی، قواعد عام و کلی متعــددي شرعی قرآن، افزون
ها هرچنــد ارزشــمند بــوده و ثمــرات اند. این تلاشرا نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده

فراوانی را در پی داشته است، از سویی همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگري 
عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از ســوي دیگــر، در حــد نیز وجود دارد که شاید به

ها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگري نیز در فقه وجــود دارد ظرفیت این قواعد از آن
رو در این پــژوهش ضــمن ها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. ازاینتوان حکم شرعی آنکه می

هــا را از تــوان آناشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدي که می
ها را بــا اســتناد بــه توان حکم شرعی آنآیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگري که می
ها، بیان و ارائه شده است. محمودیــان و قواعد فقهی موجود تبیین کرد، با ارائه مستندات قرآنی آن

هاي مســائل اصــولی و قواعــد فقهــی از ) نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی تفاوت1395عربیان (
اند. از نگاه ایشــان، تفــاوت هاي موجود میان این دو مفهوم پرداختهدیدگاه امامیه» به تبیین تفاوت

هــا. بــه ایــن میان این دو از چند جهت است. یکی به جهت تفاوت در دامنه شــمول هریــک از آن

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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شــود گیرد و مستقیماً مربوط به افعــال مکلفــین نمیصورت که مسئله اصولی، کبراي قیاس قرار می
شود. همچنین، فایده و نتیجه قاعده اصولی که قاعده فقهی مستقیماً به فعل مکلف مربوط میدرحالی

نحو مشترك بــراي مجتهــد و مقلــد قابــل اش بهمختص مجتهد است، اما قاعده فقهیه فایده و نتیجه
استفاده است. نهایت اینکه، قاعده فقهی خودش مقصود بالاصاله است، ولی قاعده اصــولی خــودش 

 مقصود بالاصاله نیست.
اي را در خصــوص ابعــاد مختلــف که از مطالب مذکور پیداست، این آثار اطلاعات ارزندهچنان

کننــد کــه قواعد فقهیه و نقش آن در فرایند استنباط و اســتخراج احکــام توســط فقیهــان ارائــه می
شناســی ، اما در این میان، پژوهشی که بــه روشندا ها استفاده کردهدر تحقیق خود از آن  گاننگارند

انگاري یــک قضــیه فقهــی ارائــه قواعد فقهیه بپردازد و الگو و سازوکاري مشخص براي سیر قاعده
رود؛ البته تحقیقی بــا دهد، در دسترس نیست و پژوهش حاضر از این جهت نو و بدیع به شمار می

شناسی کشف و تأسیس قواعد فقهی از دیدگاه فقهــاي شــیعه و اهــل عنوان «بررسی تطبیقی روش
ــاران،  ــادي و همک ــنن» (محمودآب ــود بهره1392تس ــا وج ــه ب ــده ک ــته ش ــدي از واژه ) نگاش من

شناسی» در عنوان، اما به مطالعه خاستگاه قواعد فقهیه پرداخته و به این نتیجه رسیده اســت «روش
که فقهاي مذاهب در کشف قواعد فقهیه، از همان منابعی کــه بــراي کشــف مســائل فقهــی اســتفاده 

اند و دو مذهب امامیه و تسنن داراي طرق مشترکی در این جهت هستند، اما با شود، بهره جستهمی
شناســی کشــف قواعــد یکدیگر اختلافاتی نیز دارند. همچنین، تحقیق دیگري نیز با عنــوان «روش

) نگاشته شده که این پژوهش نیز بیشتر به بررســی خاســتگاه، 1387فقهی در فقه امامیه» (وزیري، 
منابع و مصادر کشف و استخراج قواعد فقهیه پرداخته و این منابع را به سه دسته اصلی منابع مبتنی 
بر لفظ، منابع غیرلفظی (لبی) و منابع و مصادر فرعی تقسیم کرده است. بنــابراین، مســئله پــژوهش 

رو با هدف ارائه روش و  رو، تحقیق پیشمذکور نیز بررسی منابع و مصادر قواعد فقهیه است. ازاین
انگاري فقهی، ضمن بررسی وجه تمایز این مفهوم با مسئله فقهی و قاعده اصولی الگویی براي قاعده

عنوان انگاري فقهــی بــهو نیز ذکر مصادر و منابع قواعد فقهیه، به معرفی و اســتخراج روش قاعــده
فرایند تکوین این قواعد بر اساس کتب قواعد فقهیه اقدام کــرده و ایــن روش و ســازوکار را مــورد 

 مداقه قرار داده است.  
اکتشافی است و از روش توصیف و تحلیــل -هاي توصیفیتحقیق از نوع تحقیق  روش پژوهش:

اي موجــود آوري اطلاعــات از منــابع کتابخانــهگیري شده اســت. در جمــعبا مراجعه به اسناد بهره
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 استفاده شده است.

 شناسی قاعده فقهی  . مفهوم1

 . تعریف قاعده1.1

که با از بــین رفــتن طوريقاعده در لغت از ریشه «قعد» به معناي اساس و پایه هر چیزي است؛ به
نویســد «القاعِــدَةِ: أصَــلُ الأُسِّ و القوَاعِــدُ: اساس و پایه، آن شیء نیز از بین برود؛ ابــن منظــور می

ماعِیلُ وَ إِذْ یَرْفَعُ إبِْراهِیمُ"الإِساسُ و قواعِد البیت إِساسُه و فی التنزیل:   و  "الْقوَاعِدَ منَِ الْبَیْــتِ وَ إِســْ
؛ قال الزجاج: القوَاعِدُ أَساطینُ البناء التی تعَمِْدهُ؛ قاعده به معناي "الْقوَاعِدِ  فَأتََى اللَّهُ بُنْیانَهُمْ منَِ"فیه:  

هاي آن است. بر همین اساس در آیــه شــریفه آمــده اصل و بنیان است و قواعد بیت، اساس و پایه
هاى آن خانــه و در خاطر بیاور زمانى را که ابراهیم و اسماعیل به ساختن و بالا آوردن پایه"است  

هــاى آن فــرو پس فرمان خدا بر اینکه تزویرشان از پایــه"و همچنین آمده است    "(کعبه) پرداختند
هایی است که ساختمان بر آن بنا شــده [اســت] و آن . زجاج گفته است قواعد پایه"ریزد، دررسید

). طریحی نیــز قاعــده را بنیــان و 361، ص. 3ق، ج1414ابن منظور،  ساختمان بر آن تکیه دارد» (
داند که در بالاي آن قرار گرفته است: «القواعد جمع القاعدة و هی الأســاس ستون براي چیزي می

هاي پایه کجاوه است کــه زیــر آن ). قواعد هودج چوب129، ص. 3، ج1375لما فوقه» (طریحی، 
؛ راغــب اصــفهانی، 109، ص.  5ق، ج1404قرار دارد و مثل پایه و بنیان بناهاســت (ابــن فــارس،  

 ).228، ص.  3، ج1374
کــه انتفــا و از طوريبنابراین، این کلمه از حیث لغت به معناي اساس و پایه براي شیء است؛ به

شود. بر همین اساس، یک علم بــا انتفــاي بین رفتن آن سبب انعدام و از بین رفتن شیء مذکور می
ق، ص. 1416شود (فاضل موحــدي لنکرانــی، اي که در آن علم موجود است، منتفی میقواعد کلیه

8.( 
هاي ساختمان به کار گرفته شده است، در برخــی بر آنکه در امور مادي مانند بنیانقاعده علاوه

امور معنوي که جنبه اساسی و زیربنایی دارد نیز استعمال شده است مانند قواعــد اخلاقــی، قواعــد 
طورکلی، به مسائل بنیادي هر علمی که حکم بسیاري از مسائل دیگر بــه اسلامی و قواعد علمی. به

ها توقف دارد، قواعد آن علم گویند (مرکز مطالعــات و تحقیقــات اســلامى، پژوهشــکده فقــه و آن
ســري مســائل تواند بر یک). بر همین اساس، هر علم و دانشی می10و    9ق، صص.  1421حقوق،  
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شوند. هاي علم مذکور لحاظ میگاه و پایهمثابه تکیهاي بهزیربنایی بنا نهاده شود که این مسائل پایه
، قاعده را مترادف با اصــل، قــانون، مســئله، ضــابطه و مقصــد الفنونکشاف اصطلاحاتتهانوي در  

 ).1295، ص.  2م، ج1996داند (تهانوي،  می

 تعریف قواعد فقهیه .2.1

هاي تمــایز نظري وجود ندارد و هریک از تعــاریف بــه یکــی از جنبــهدر تعریف قاعده فقهی اتفاق
 قاعده فقهی از سایر قواعد اشاره دارد. بعضی از این تعاریف عبارت از موارد زیر است.

. «إنها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیۀ الإلهیۀ و لا یکون ذلک من باب الاستنباط 1
و التوسیط بل من باب التطبیق؛ قواعد فقهیه قواعدي هستند که در راه به دســت آوردن احکــام 

شوند، ولی این وقوع از باب استنباط و توسیط نبوده، بلکه از بــاب تطبیــق شرعی الهی واقع می
 ).8، ص.  1ق، ج1417است» (خویی،  

. «أصول فقهیۀ کلیۀ فی نصوص موجزة دستوریۀ تتضمن أحکاما تشریعیۀ عامــۀ فــی الحــوادث 2
هاي کوتاه و اساســی التی تدخل تحت موضوعها؛ قواعد فقهی، اصول فقهی کلی است با عبارت

هــا داخــل اســت» شود احکام تشریعی عام را در حوادثی کــه در موضــوعات آنکه شامل می
 ).965، ص.  2ق، ج1418(الزرقا، 

حسب اصطلاح فقهی عبارت است از اصل کلی که از ادله شرعی ثابت شــده اســت و . قاعده به3
شود؛ آن هم مانند انطباق کلی طبیعی بر مصادیق خود. بــراي نفسه بر مصادیق خود منطبق میبه

شــود (مصــطفوي، مثال، قاعده طهارت بر هر موردي که در طهارتش شــک باشــد، منطبــق می
 ).9ص.  ق،  1421

شوند و به یــک هاي بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می. قواعد فقه، فرمول4
گیرند. به یک اعتبــار، مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناي قوانین مختلف و متعدد قرار می

قواعد فقه بخشی از مسائل فقه و به اعتباري دیگر، از مسائل علم اصول فقــه هســتند و وجــوه 
شود؛ بــدین توضــیح کــه بــا ها مشاهده میهایی نیز بین آنمشترکی با هر دو دارند، ولی تفاوت

مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که قواعد فقهی چنان نیستند کــه فقــط واســطه و وســیله 
استنباط و کشف احکام شوند؛ زیرا قواعد فقهی به یک اعتبار، خودشان «احکــام» هســتند نــه 

که مسائل علم اصول چنــین وصــفی دارنــد. بــراي مثــال، قاعــده اي براي کشف درحالیواسطه
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موجب آن، ایراد ضرر و زیان به دیگري یــا «لاضرر و لاضرار» خود حکمی شرعی است که به
شــود، «احکام ضرري» نفی شده است. بر مبناي این قاعده، فتاواي متعددي از فقیــه صــادر می

دیگر، دستور و طریــق عبارتولی این نکته بدان معنا نیست که قاعده مزبور، وسیله و ابزار و به
توان گفــت «علــم اصــول روش کشــف و اســتنباط کشف حکم شرعی باشد. به دیگر سخن می

احکام شرعی است، ولی قواعد فقه، نهادها و بنیادهاي کلی فقهی هستند که با توجه به کلیت و 
کند». از طرفی، قواعد فقه با مسائل فقــه ها استفاده میشمول خود، فقیه در موارد مختلف از آن

این تفاوت را دارند که عام و شامل هستند نه خاص و موردي. براي مثــال، فــرق اســت میــان 
گویــد هرگــاه چــاه منــزل کســی بــه قاعده لاضرر که یک حکم کلی است با این مسئله که می

محقق دامــاد دیگري خسارت وارد سازد، مالک چاه باید از عهده جبران خسارت وارده برآید (
 ).  3و   2، صص.  1ق، ج1406(یزدي)، 

یابند. این قواعــد طورکلی، قواعد فقهیه احکام عام فقهی است که در ابواب مختلفی جریان میبه
 مثابه برزخ بین علم اصول و علم فقه هستند از این جهت که:در واقع، به

. یا مختص به چند باب فقه هستند نه همه ابواب فقه مانند قاعده طهــارت کــه تنهــا در ابــواب 1
شــود و شود و قاعده «لاتعاد» که تنها در ابواب صلات جاري میطهارت و نجاست جاري می

 یابد.قاعده «ما لایضمن» که در ابواب معاملات به معناي اخص جریان می
شوند، اما مختص به موضوعات معین خارجی هستند مانند . یا اگرچه شامل تمام ابواب فقه می2

کنند، اما مختص بــه قاعده «لاضرر» و «لاحرج» که در بیشتر یا تمام ابواب فقه جریان پیدا می
 ).20، ص.  1ق، ج1411موضوعات ضرري و حرجی هستند (مکارم شیرازي، 

آید، قواعد فقهیه عبــارت اســت از بنابراین، بر اساس آنچه از استقراي کلمات فقها به دست می
«آنچه مشتمل بر حکم فقهی عامی است که به یک باب معین از فقه اختصاص نــدارد، بلکــه تمــام 

شود یا مســائل ابواب فقه یا بسیاري از مسائل مربوط به آن ابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می
شود». براي مثال، قاعده «حجیت بینه» یا «حجیــت خبــر بسیاري از یک کتاب واحد را شامل می

شــود و تمــام ابــواب عبــادات و معــاملات را واحد» در موضوعات شامل جمیــع ابــواب فقــه می
قاعده «اصالت لزوم» در معاملات یا قاعده «ضمان ید» تنهــا در ابــواب مربــوط بــه گیرد.  دربرمی

شوند. همچنین، قاعده «لاتعاد» یا قاعده «طهــارت» یــا قاعــده «البینــۀ علــی معاملات جاري می
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یابند، مختص المدعی و الیمین علی من أنکر» که در ابواب صلات یا طهارت یا قضاوت جریان می
 ).  12و   11، صص.  2ق، ج1411به باب خاصی از این سه کتاب نیستند (مکارم شیرازي، 

حقیقت آن است که مقید کردن تعریف قواعد فقهیه به «اثبــات یــا نفــی حکــم شــرعی» باعــث 
انــد، عنوان یک قاعده فقهی مورد بحث قرار گرفتهشود که همواره بهخروج بسیاري از قواعدي می

رسد این است که در تعریــف رو آنچه صحیح به نظر میاما مثبت یا نافی حکم شرعی نیستند. ازاین
اي که محمول آن یک حکم فقهی یــا قواعد فقهیه گفته شود «قاعده فقهی عبارت است از هر گزاره

شده از حکم فقهی است یا از فقه باشد، هرچند خودش یک حکم فقهی نباشد». ایــن تعریــف انتزاع
 گیرد.موارد زیر را دربرمی

 قاعده لاتعاد که حکم فقهی عام است. -
 قاعده حجیت بینه که از حکم فقهی عام است. -
 هرحال از فقه است.قاعده لاضرر که بر اساس برخی مبانی حکم فقهی نیست، ولی به -
دانند، بلکــه هایی که حلیت و اباحه را حکم مستقلی نمیالحلیۀ والاباحۀ بر اساس دیدگاهاصالۀ  -

 دانند.نفی احکام چهارگانه دیگر می
توان بین قواعد اصولی و قواعد فقهیه گسست افکند؛ زیــرا مســئله اصــولی نــه ترتیب، میاینبه

شــود، بلکــه صــرفاً حکم فقهی است و نه از حکم فقهی انتزاع شده است و نــه از فقــه شــمرده می
 ).349، ص.  1395منظور ثبوت حکم شرعی براي موضوع است (علیدوست،  اي بهواسطه

بندي تعریف قاعده فقهی باید گفت که قاعده فقهی یا حکم فقهی عــامی اســت بنابراین، در جمع
که به یک باب معین از فقه اختصاص ندارد، بلکه تمام ابواب فقه یا بسیاري از مسائل مربوط به آن 

شود شود یا مسائل بسیاري از یک کتاب واحد را شامل میابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می
اي عام با ویژگی مذکور است که محمول آن از فقه باشد؛ هرچند خودش یک حکم فقهــی یا گزاره

 نباشد.

 انگاري. مصادر و منابع قاعده2

ســازد و بــا شــیوه بــه شناخت منابع قواعد فقهیه ما را براى استخراج و کشف قواعد نوین توانا می
سازد. براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهیه، توجه بــه دست آمدن قواعد فقهیه متداول آشنا مى

ماهیت آن و تفاوتش با مسئله فقهى ضرورى است. اساساً قاعده فقهى داراى دو عنصر است که در 
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یکى با مسئله فقهى مشترك و در دیگرى بــا آن متفــاوت اســت. اول آنکــه، در قواعــد فقهیــه بــا 
رو هستیم که نیازمند به حکم مناسب است. دوم آنکه، این موضوع از کلیت و شمول موضوعى روبه

برخوردار است، اما در مســئله فقهــى، موضــوعى جزئــى وجــود دارد کــه حکــم خــاص خــود را 
طورکلى کند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى با مسئله فقهى تفاوتى ندارد و بهوجو مىجست

شــود، امــا از نقطــه نظــر دوم کــه از منابع آن کتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شیعه محسوب مى
هاى قاعده فقهى است، منابع قواعد فقهیه تا حدودى از مســئله فقهــى متفــاوت مختصات و ویژگى

اى بــراى بر رجوع به منابع مذکور ما نیازمند مکانیزم و شــیوه ویــژهشود. به دیگر سخن، افزونمى
درك و کشف قاعده فقهى هستیم (مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، پژوهشــکده فقــه و حقــوق، 

 ).28ق، ص.  1421
؛ 23ق، ص.  1416طور کلی، منابع قواعد فقهیه از قرار زیر است (فاضل موحــدي لنکرانــی،  به

 ).30-28ق، صص.  1421مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، پژوهشکده فقه و حقوق، 
مصدر بخشی از قواعد فقهیه همــان مصــدر مســائل فقهیــه و ادلــه . نفس مصدر مسائل فقهیه:  1

شود مانند احکام شرعیه است. به این صورت که بعضی از این قواعد از قرآن کریم استخراج می
قاعده «لاحرج» و «نفی سبیل» و قاعده «احسان»، بعضی از سنت و بعضــی نیــز از اجمــاع و 

 عقل.  
گاه نیز قاعده فقهی مستفاد از قواعد اصــولیه اســت. مــثلاً قاعــده مشــروعیت   . قواعد اصولی:2

 آید. عبادات صبی از بحث اصولیِ «الأمر بالأمر هل هو أمر بذلک الشیء أم لا؟» به دست می
کــه شود درحالیعنوان یک قاعده فقهی تعبیر میالشرعیۀ معرفات» بهقاعده «العلل. مذاق شرع:  3

هــا را بنا بر اینکــه آن   -دلالت تطبیقی بر حکم شرعی فقهی ندارد. ظاهراً دلیل چنین قواعدي  
استقصاي مذاق شرعی در موارد مختلف است و ایــن قواعــد در واقــع،   -اي فقهی بدانیم  قاعده

 ها دلالت ندارد. قواعدي اصطیادي است که دلیل نقلی معینی بر آن
منشأ و مصدر بعضی از قواعد فقهیه دیگر، سایر قواعد فقهیــه اســت. مــثلاً   . سایر قواعد فقهیه:4

 گیرد. قاعده «ما یضمن» از قاعده «اقدام» و قاعده «ضمان ید» نشئت می
شــود. مــثلاً گاه نیز در بعضی از قواعد فقهیه از برخی قواعد کلامی استفاده می  . قواعد کلامی:5

عنوان یک قاعده فقهی لحاظ شــود که بهدرصورتی  -قاعده «الأحکام تابعۀ للمصالح والمفاسد»  
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  شود.از قاعده «أفعال االله تبارك و تعالی معللّۀ بالأغراض» استفاده می -
اى فقهى است ماننــد قاعــده «اذن بــه در مواردى نیز سیره عقلاییه مبناى قاعده  . سیره عقلاییه:6

 که مبناى قاعده «احترام مال مسلم» سیره متشرعه است. ء، اذن به لوازم آن است»؛ همچنانشى
 گاه نیز تنقیح مناط قطعى ملاك قاعده است مانند قاعده «نفى سبیل».  . تنقیح مناط قطعى:7
 مانند قاعده «اشتراك احکام» که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است.. ارتکاز متشرعه:  8

عنوان عنوان یک قاعده فقهی، بلکه بــهشود اما نه بهاز طرفی، گاه در فقه از برخی قواعد بحث می
اي اي کلی که در تمام علوم قابل انتفاع است مانند قاعده «قبح ترجیح مرجوح» که قاعدهقاعده

 عقلی است.

 . جایگاه قواعد فقهیه در فرایند استنباط احکام3

اي در استنباط احکام برخــوردار اســت. تبیــین ایــن جایگــاه از قواعد فقهیه از جایگاه بسیار ویژه
 شود.رهگذر توجه به نکات زیر میسر می

قواعد فقهیه با جمع کردن احکام جزئی و پراکنده در ذیل حکمی واحــد باعــث جلــوگیري از .  1
تکرار بسیاري از مسائل همسان و افزایش دقت در فرایند استنباط و کاهش حجم آثــار فقهــی 

 ).344، ص.  1395شود (علیدوست،  می
اي از احکام فقهی قــرار . اهمیت قواعد اصولیه در این نهفته است که در طریق استنباط مجموعه2

آیــد. بــراي مثــال، که قواعد فقهیه نیز در تحصیل احکام فقهی به کمک فقیه میگیرد درحالیمی
خواند یا کند یا بدون وضو نماز میهرگاه نمازگزار قرائت فاتحه و سوره را در نماز فراموش می

شود که در حال خوانــدن کند، آنگاه فسق آن شخص آشکار یا مشخص میبه شخصی اقتدا می
تواند از طریق قاعده «لاتعاد» حکم نماز او را به دســت نافله بوده است، در این شرایط فقیه می

گانه مــذکور در آورد؛ زیرا قاعده مذکور بر این مطلب دلالت دارد که هرگاه به یکی از امور پنج
قاعده اخلالی وارد شود، واجب است نماز اعاده شود، اما اخلال به غیر آن مثبت اعاده نیســت. 

توان بسیاري از احکام دیگر را بــه کمــک قاعــده مــذکور بــه دســت آورد بر همین اساس، می
 ).  12-9، صص.  1ق، ج1426(ایروانی،  

. جزم پیدا کردن به بسیاري از احکام بدون قواعد فقهیه ممکن نیست. چگونه ممکن است فقیــه 3
آنکه بر موارد جریان قاعده از بسیاري از مسائل فقه در ابواب عبادات و معاملات بحث کند بی

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1623       و همکاران احسان حسانی |  انگاري در فقه امامیهشناسی قاعدهروش

آنکــه لاحرج، صحت، ضمان ید، لاضرر، عدم ضمان امین و مانند آن اشراف داشته باشــد و بی
ها نسبت به امارات و اصــول و ســایر ادلــه را تفاوت بین موارد جریان این قواعد و موقعیت آن

 ).  12، ص.  2ق، ج1411بداند؟! (مکارم شیرازي، 
شود (مرکز مطالعــات و . این قواعد یکی از منابع استنباط در مسائل مستحدثه نیز محسوب می4

 ).31ق، ص.  1421تحقیقات اسلامى، پژوهشکده فقه و حقوق، 
طور ناخواســته انگاري و تسلط بر قواعد فقهیه، فقیه در فرایند استنباط به. با کشف ملاك قاعده5

سنت بدین صورت است که حکمــی از موضــوع شود؛ توضیح آنکه، قیاس اهلدچار قیاس نمی
شــود. شود و به سایر موضوعات مشابهی که منصوص نیســت، کشــیده میخود تسري داده می

رو شباهت آشکاري بین اصطیاد قواعد فقهیــه و قیــاس وجــود دارد. بــر همــین اســاس، ازاین
گرایی متهم کرده است، شاذان را به قیاسبنعبدالرحمان و فضلبنسیدمرتضی کسانی مثل یونس

اما در حقیقت این دو شیوه تفاوت دارند؛ زیرا قواعد مصطاده یا بــا تکیــه بــر ضــوابط حجیــت 
صــورت قطعــی شوند یا با تکیه بــر قواعــد حجیــت قطــع بهظهور از نصوص خُرد استظهار می

گرایی با وجود شباهتی که در ابتدا به نظر گرایی و قیاسشود. بنابراین، قاعدهملاکشان کشف می
 ).362و    361، صص.  1395رسد، تفاوت کافی نیز با یکدیگر دارند (علیدوست،  می

دهــد، امــا بایــد الشرایع» بنیاد احکام و قواعد شرعی را تشــکیل می. «مقاصدالشریعۀ» و «علل6
شوند؛ زیرا مقاصد و علــل شــرایع توجه داشت که جزو شریعت (به معناي اخص) محسوب نمی

گیرند. نتیجه این تفکیک ضــرور در یک سو و خود احکام و شریعت در سوي دیگري قرار می
کننده احکام محســوب اي که بیانکننده مقاصد و علل هستند، از ادلهاي که بیانآن است که ادله

شوند، تفکیک خواهند شد و فقیه از خلط بین این دو طایفه از ادله (که موجب وقوع مغالطه می
شناختی اجتهاد، تفکیک مقاصد شریعت ترین لوازم روشماند. از مهمشود) در امان میفقهی می

کننــده از احکام و قواعد فقهی و گسست ادله مقاصد از ادله احکام و قواعد است. نصــوص بیان
تــوان بــه کننده احکام کاربرد ارزشمندي دارنــد، نمیعنوان مفسر ادله بیانمقاصد هرچند گاه به

ها در استنباط احکام استناد کرد. غفلت از این نکته گاه موجب اصدار فتواهــایی شــده خود آن
 ).351و   350، صص.  1395است که در بازار فقاهت ارزش کافی ندارند (علیدوست،  

شود که در این صورت دلیــل مقــدم . گاه در فرایند استنباط، میان ادله و اصول تعارض واقع می7
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انگاري یــک گــزاره در شود. با توجه به ماهیت فقهی و دلیل بودن قواعد فقهیه، ثمره قاعــدهمی
برائــت و دهد. براي مثال، شیخ انصــاري بعــد از اتمــام بحــث  این ساحت نیز خود را نشان می

اشتغال، متعرض بحث دیگري تحت عنوان «خاتمۀ فیما یعتبر فــی العمــل بالأصــل» (انصــاري 
کند که اصل برائت تنها زمــانی جــاري شیخ ذکر می  شود.) می405، ص.  3ق، ج1433(شیخ)،  

شود که مجتهد از ادله اجتهادي فحص کند تا جایی که نسبت به دست یافتن به دلیل مأیوس می
تواند اصل تواند اصل برائت را جاري کند. در غیر این صورت قبل از فحص نمیشود، آنگاه می

دهد تــا بــه نقــل دیــدگاه فاضــل تــونی تدریج بحث را ادامه میمذکور را جاري کند. سپس به
گوید: «ازجمله شرایط جریان قاعده برائت این است که مشمول قاعــده لاضــرر رسد که میمی

، ص. 3ق، ج1433انصــاري (شــیخ)،  کنــد (نباشد»؛ اگرچه در ادامه به این سخن ایراد وارد می
)؛ همچنین است تقدم امثال قاعده ید، فراغ و تجــاوز بــر 11، ص.  1ق، ج1426؛ ایروانی،  455

 استصحاب.  
. با توجه به برخورداري قاعده فقهی از عنصر عمومیت و شمولیت، در صــورت تعــارض یــک 8

توان قاعده را بــا قضیه فقهی خاص با یک قاعده فقهی، این تعارض غیرمستقر خواهد بود و می
 آن حکم خاص تخصیص زد. 

. قاعده فقهی بودن یا قاعده اصولی بودن یا غیر آن همچنین، در بحث مثبتات اصول و امــارات 9
دهد؛ زیرا مشهور اصولیون، مثبتات اصول را حجت ندانســته، امــا مثبتــات نیز خود را نشان می

 اند.  امارات را حجت دانسته

 . تمایز قاعده فقهی با مفاهیم مشابه4

به دلیل قرابت معنایی قاعده فقهی با مفاهیمی چون ضابط فقهی، مسئله فقهی، نظریه فقهی و قاعــده 
تشــابه  اصولی، تعریف، تشخیص مصادیق و موارد کاربرد آن مورد بحث و چالش قرار گرفته است.

جاي مفهوم دیگر معرفی شود شود که گاه مفهومی بهباعث میو نزدیکی این مفهوم با مفاهیم مذکور 
جاي آنکه مثلاً ذیل مفهوم مسئله اصولی قرار گیرد، تحت عنوان قاعده فقهیــه لحــاظ یا مصداقی به

اند (مکــارم شــیرازي، شود. تا آنجا که قواعد فقهیه را برزخ میان علم فقــه و علــم اصــول دانســته
رو لازم است حدود و ثغور قاعده فقهی و وجه تمــایز آن بــا ســایر ). ازاین23، ص.  1ق، ج1411

 مفاهیم مشابه مورد مداقه قرار گیرد.

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1625       و همکاران احسان حسانی |  انگاري در فقه امامیهشناسی قاعدهروش

 تمایز قاعده فقهی با ضابط فقهی    .1.4

ق، صص. 1416تفاوت میان قاعده فقهی و ضابط فقهی از دو جهت است (فاضل موحدي لنکرانى،  
10-  12.( 
. ضابط فقهی بر خلاف قاعده فقهی لازم نیست که مستند به شارع و از او اخذ شده باشد، بلکه 1

 بسیاري از ضوابطی که در فقه مذکور است از عرف اخذ شده است.
که قاعده فقهــی . ضابط فقهی فقط در دایره ذکر ملاك و شرایط موضوع یا متعلق است درحالی2

درصدد بیان موضوع یا متعلق حکم نبوده، بلکه یا درصدد بیان حکم کلی است یا بیــان مــلاك 
کلی مرتبط با احکام نه موضوعات. براي مثال، فقها معتقدند که ضــابط در صــحت شــرط ایــن 
است که مخالف با قرآن و سنت نباشد. این عدم مخالفت، ملاك و ضابطی براي صــحت شــرط 

جا، «المؤمنون عند شروطهم» قاعده است. همچنین، در است نه قاعده فقهی حال آنکه در همین
ضابط مثلی و قیمی در بحث ضمان اختلاف واقع شده است. مقصود از ضابط در ایــن دو، بیــان 

اي کــه در حقیقت مثلی بودن و قیمی بودن و شرایط این دو نزد عرف یا شرع است، اما قاعــده
 اینجا مطرح است، لزوم ادا با مثل در مثلی و با قیمتش در قیمی است.

 تمایز قاعده فقهی با مسئله فقهی .2.4

 دو تفاوت عمده میان قاعده فقهی و مسئله فقهی وجود دارد.
تر از موضوع مسئله فقهی است. بدین صورت که موضوع قاعده فقهی وسیع. تفاوت موضوعی:  1

توان قاعده را بر جمیع مسائل تطبیق داد مسائل متعدد فقهی زیرمجموعه قاعده فقهی است و می
). بنابراین، موضوع مسئله فقهی خاص اســت، 5و    4، صص.  1ق، ج1419(موسوي بجنوردي،  

الخمر محــرم» مســئله ولی موضوع قاعده فقهی عام است. مثلاً قضیه «الصلاة واجبۀ» و «شرب
فقهی است؛ زیرا قضیه نخست مختص به موضوع صلات و قضیه دوم مختص به موضوع شــرب 
خمر است، اما قضیه «کل شیء لک طاهر حتی تعلم بأنه نجس» قاعده فقهی است؛ از آن جهت 

، ص. 1ق، ج1426شــود (ایروانــی،  که موضوعش عام است و شامل موضــوعات متعــددي می
15.( 

تردید افراد بسیاري مندرج در قاعده و مســئله فقهــی بی  . تفاوت از نظر شمول نوعی و فردي:2
شود، اما افراد تحت پوشش قاعده، انواع و اصناف است و جزئیاتی که در تعریف قاعده اخذ می
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که افراد زیرمجموعه مسئله فقهی، افراد شخصــی و شود، جزئیات اضافی نوعی است درحالیمی
ق، 1421مصادیق عینی هستند (مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، پژوهشکده فقــه و حقــوق،  

 ).113و   112صص.  

 تمایز قاعده فقهی با نظریه فقهی  .3.4

نظریه عام فقهی مباحث مرتبط با بعضی از موضوعات رایج در ابواب مختلف فقهــی اســت کــه در 
مثابه مبنا و اساسی براي مباحث دیگر هســتند ماننــد بسیاري از فروعات پراکنده دخالت دارد و به

بحث از عرف و تعریف و محدوده کاربرد آن در احکام و نیز بحث از حکم و حقیقت و اقســام آن. 
اي است و محدود به یک قضیه واحد نیســت بــرخلاف بنابراین، نظریه فقهی شامل قضایاي پراکنده

). با توجه به آنچه گفته شــد، بایــد 14و  13ق، صص. 1416قاعده فقهیه (فاضل موحدي لنکرانی،  
ها فقط آن چیزي است که فقیهــان بــا ملاحظــه تصدیق کرد برخی از قواعد فقهی را که محتواي آن

اند و به این دلیل زیربناي مسائل و منشأ اســتنباط عنوان وجه مشترك استنباط کردهموارد متعدد به
ق، 1406توان جزو نظریات عام محسوب کرد (محقــق دامــاد (یــزدي)،  فروع و احکام نیستند، می

). گاه نظریه عام فقهی شامل چند قاعده فقهی است. مثلاً نظریه عرف مشتمل بر قاعــده 4، ص.  1ج
«العادة محکمۀ» و قاعده «استعمال الناس حجۀ یجب العمل به» است (فاضــل موحــدي لنکرانــی، 

 ).14ق، ص.  1416

 . تمایز قاعده فقهی با قاعده اصولی4.4

بدیهی است که براي به دست آوردن احکام مسائل جزئی شرعی، هم به قواعد فقهی نیــاز اســت و 
و از این نظر این دو دســته از قواعــد شــباهت بیشــتري بــه یکــدیگر دارنــد.   1هم به قواعد اصولی

 پیرامون تمایز قاعده فقهی با قاعده اصولی چند وجه ذکر شده است.

 سودمندي براي مجتهد یا تمام مکلفین .1.4.4

آید، آن اســت کــه نتیجــه مســئله ) به دست می19، ص.  3ق، ج1433آنچه از کلمات شیخ اعظم (
اصولی فقط براي مجتهد نافع است برخلاف قاعده فقهی که هم براي مجتهد و هم مقلد نافع اســت. 

 
 ). 16، ص. 1ق، ج1426اند (ایروانی،  . قاعده اصولی و مسئله اصولی به یک معنا به کار رفته1
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دیگر، اعمال و اجراي قاعده فقهی بین مجتهد و مقلد مشترك اســت، ولــی تطبیــق قاعــده عبارتبه
گویــد دهد و به او میاصولی ویژه مجتهد است. مثلاً مجتهد کبراي قاعده «طهارت» را به عامی می

النجاســۀ هر چیزي که در نجاستش شک بود، طاهر است، اما اینکه این مورد یا آن مــورد مشکوك
 ).  15-13، صص.  1ق، ج1426است و طاهر، تعیینش بر عهده عامی است (ایروانی،  

 بر این وجه چند اشکال وارد است.
. تطبیق بعضی از قواعد فقهیه مانند جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه و لاضرر و لاتعــاد 1

 ).  15-13، صص.  1ق، ج1426از عهده عامی خارج است (ایروانی،  
صورت قضیه حقیقیه جعل شده و در موضوع آن مجتهد اخذ نشده اســت؛ . قواعد اصولی نیز به2

شــود، البته گاه در موضوع آن قید فحص از حاکم یا مخصص یا معارض قاعده اصولی اخذ می
شود که مختص به مجتهد شود، بلکه مقلد نیز گاه قاعده اصولی را تطبیــق اما این قید باعث نمی

که در قاعده منجزیت، علم اجمالی به تکالیف قبل از فحــص یــا برائــت عقلیــه و دهد؛ چنانمی
 ).21-18ق، صص.  1408گونه است (هاشمی شاهرودي، بلکه مطلق اصول و امارات این

 اشتمال بر حکم کلی یا حکم جزئی   .2.4.4

اي است که بلاواســطه ربطــی بــه محقق نایینی ذکر کرده است که قواعد اصولی متضمن احکام کلی
عمل ندارد برخلاف قاعده فقهی که گاه متضمن حکم کلی است، اما صلاحیت استفاده احکام جزئی 
از آن در موارد جزئی وجود دارد. مثلاً قاعده «مایضمن» صلاحیت اســتفاده ضــمان از آن در بیــع 

 ).  19، ص.  1، ج1376شخصی معین فاسد وجود دارد (نایینی، 
دیگر، فرق بین این دو از باب فرق بین کلی بودن به معناي عــدم تعلــق بلاواســطه بــه عبارتبه

عمل و جزئی بودن به معناي تعلق داشتن بلاواسطه به عمل است. بدین صورت که از خلال تطبیــق 
آید، اما از قاعده اصولی احکام کلی. مثلاً بــا تطبیــق قاعــده قاعده فقهی احکام جزئی به دست می

که از شود که این آب طاهر است و آن غذا طاهر است درحالی«طهارت» بر موارد خود استفاده می
آید که عصیر عنبی کلی زمانی که جــوش بیایــد خلال تطبیق قاعده «حجیت خبر ثقه» به دست می

حرام است نه اینکه این عصیر یا آن عصیر خاص حرام است (مرکز مطالعات و تحقیقات اســلامى، 
 ).  15-13، صص.  1ق، ج1426؛ ایروانی،  11ق، ص.  1421پژوهشکده فقه و حقوق، 

 بر این وجه نیز چند اشکال وارد است.
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دهد، صحیح نیست؛ زیرا قاعده فقهی . اینکه گفته شد قاعده فقهی فقط حکم جزئی را نتیجه می1
بسا حکم کلی را نیز اثبات کند مانند اثبات ضمان در مورد مقبوض به بیع فاســد بــا قاعــده چه

«مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا اثبات طهارت خرگــوش یــا حدیــد بــا قاعــده طهــارت 
 ).  15-13، صص.  1ق، ج1426(ایروانی،  

. اینکه گفته شد میزان در قاعده اصولی اثبات حکم کلی است نه جزئی نیز دقیق نیســت، بلکــه 2
میزان در آن، اثبات حکم در شبهه حکمیه است؛ خواه حکم کلی باشد یا جزئی. برخی مســائل 

ها وجود دارد مانند استصحاب (فاضــل اصولی هستند که صلاحیت استفاده احکام جزئی از آن
). بنابراین، آن چیزي که در اینجا معتبر است، این است کــه 17ق، ص.  1416موحدي لنکرانى،  

منتج حکم در شبهه حکمیه باشد نه شبهه موضوعیه؛ یعنی مثبت اصل حکــم فرعــی باشــد نــه 
 موضوع آن. 

 استنباط یا تطبیق  .3.4.4

صــورت توســیط و محقق خویی معتقد است به دست آوردن احکــام شــرعی از مســئله اصــولی به
ها از طریق تطبیق کلــی استنباط است برخلاف قاعده فقهی که به دست آوردن احکام شرعی از آن

 ). 8، ص.  1ق، ج1417بر جزئی است (خویی،  
خمینی، قواعد اصولی آلی و ابزاري براي استنباط احکــام اســت بــرخلاف به تعبیر حضرت امام

اي ). در واقع، قاعده فقهی، قاعده6و    5، صص.  1، ج1382قاعده فقهی که استقلالی است (خمینی،  
یــابیم. است مشتمل بر حکم شرعی عامی که با تطبیق دادن آن، به احکام شرعی جزئــی دســت می

اي است که در بطن این احکام شرعی جزئی مصادیق آن حکم عام هستند، اما قاعده اصولی، قاعده
خود حکمی عام دارد که از خلال تطبیق دادن این قاعده، احکام شرعی کلی مغایر با آن حکم عام 

شود. براي مثال، قاعده طهارت متضمن حکم شرعی عامی اســت کــه وقتــی آن را بــر استنباط می
یــابیم، بلکــه احکــامی دهیم، به احکام دیگري مغایر با مضمون آن دست نمیموارد خود تطبیق می

دهد، اما با تطبیق دادن قاعده حجیت خبــر ثقــه کــه یــک قاعــده موافق با مضمون آن را نتیجه می
آید. این حرمت مصــداق اصولی است، مثلاً حرمت عصیر عنبی زمانی که جوش بیاید، به دست می

 شــودمضمون حجیت خبر ثقه نیست و این دو متغایر هســتند، امــا یکــی از دیگــري اســتنباط می
شــود کــه غایــت و هــدف قاعــده ). به همین خاطر گفته می15-13، ص.  1ق، ج1426(ایروانی،  
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هاي اجتهاد و استنباط است، اما هدف قاعده فقهــی بیــان حکــم حــوادث جزئــی اصولی بیان شیوه
 ).11ق، ص.  1421(مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، پژوهشکده فقه و حقوق، 

 ).22، ص.  1ق، ج1417شهید صدر دو اشکال به این وجه گرفته است (صدر، 
. مسئله استنباط در بعضی از قواعد فقهیه نیز موجود است و اختصاص به قواعد اصولی نــدارد؛ 1

 البته ایشان مثالی نزده است.
اش این است که تفاوت بین آن دو ناشــی . اگر ملاك فرق بین این دو از این جهت باشد، لازمه2

از اختلاف کیفیت طرح بحث در مورد قاعده باشد. مثلاً قاعده «إن النهی عن الشیء هل یقتضی 
شود، اما اگــر عنوان بحث از اقتضا مطرح شود، آنگاه بطلان از اقتضا استنباط میالفساد» اگر به

عنها باطل است یا خیر، در این صــورت مســئله به این صورت مطرح شود که آیا عبادت منهیٌ
دهد که فرق جوهري بین این دو چیز دیگري اســت و شود. این ایراد نشان میتطبیق مطرح می

 استنباط و تطبیق از آثار آن است.

 . جریان یا عدم جریان در سرتاسر فقه  4.4.4

 توان در سرتاسر ابواب فقه استعانت جست برخلاف قاعده فقهی.از قاعده اصولی می
اشکال این وجه آن است که بعضی از قواعد فقهیه نیز با جمیع ابواب فقه ارتبــاط دارنــد. مــثلا 
قاعده «لاضرر» در عبادات، معاملات، عقود و ایقاعــات جریــان دارد (فاضــل موحــدي لنکرانــی، 

 ).18ق، ص.  1416

 تمایز بر اساس تعریف و ماهیت    .5.4.4

، دیدگاه برگزیده آن است که تمایز قاعده فقهی بــا ســایر عنــاوین مشــابه را بــر گانبه نظر نگارند
اساس ماهیت و تعریف قاعده فقهی بنا کنیم؛ توضیح آنکه، قاعده فقهی را حکم فقهی عامی دانستیم 

تمام ابواب فقه یا بسیاري از مسائل مربوط به آن  که به یک باب معین از فقه اختصاص ندارد، بلکه
شود شود یا مسائل بسیاري از یک کتاب واحد را شامل میابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می

اي عام با خصوصیت مذکور است که محمول آن از فقه باشد، هرچند خودش یــک حکــم یا گزاره
فقهی نباشد. بنابراین، تمایز قاعده فقهی از مسائل اصولی به این است که مسئله اصــولی نــه حکــم 

اي شود، بلکــه صــرفاً واســطهفقهی است و نه از حکم فقهی انتزاع شده است و نه از فقه شمرده می
؛ 12و    11، صــص.  2ق، ج1411منظور ثبوت حکم شرعی براي موضوع است (مکارم شیرازي،  به
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 ).349، ص.  1395علیدوست،  
 بنابراین، قواعد فقهیه مشتمل بر سه رکن هستند.

اي که محمول آن از فقه باشد؛ . اثبات یا نفی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام یا گزاره1
 هرچند خودش یک حکم فقهی نباشد. 

. اطراد و گستردگی این قواعد در جمیع ابواب فقه یا ابواب متعددي از کتب مختلــف فقهــی یــا 2
ق،  1411ابواب متعددي از کتاب واحدي مثل کتاب القضا یا صلات و غیر آن (مکارم شیرازي،  

 ).12و   11، صص.  2ج

 1. برخورداري از مستندات و مدارك فقهی5

بنیان قاعده فقهیه بر اساس این سه عنصر نهاده شده است و همین امور سبب تمایز قاعده فقهــی از 
شــود. شود. فقدان هرکدام از این عناصر باعث اختلال در ساخت قاعــده فقهــی میسایر مفاهیم می

عنوان وجه تمایز قاعده فقهی با قاعده اصولی ذکــر رسد بعضی از وجوهی که بهعلاوه، به نظر میبه
باشــد نــه خــود  2شده است، در واقع، نتیجه این تمایز جوهري میان قاعده فقهی با قاعــده اصــولی

 شود.  ها مورد نقد و اشکال واقع میتمایز. به همین خاطر، عمده آن
اند، قاعــده فقهــی رو هیچ لزومی ندارد که هر آنچه را فقها در کتب قواعد فقهیه گرد آوردهازاین

اند، حق آن است کــه ایــن بنامیم؛ زیرا برخی از این قضایا اگرچه با عنوان قاعده فقهی معروف شده
امور از ماهیت دیگري برخوردارند، اما از باب مناسبت و استطرادي در ضمن قواعــد فقهــی مــورد 

اند. مثل قاعده «العلل الشرعیۀ معرفات» که مثبت یــا نــافی حکــم شــرعی فقهــی بحث قرار گرفته
عنوان عنوان یک قاعده فقهی، بلکه بــهشود، اما نه بهنیست. گاه نیز در فقه از برخی قواعد بحث می

اي اي کلی که در تمام علوم قابل انتفاع است مانند قاعده «قبح ترجیح مرجــوح» کــه قاعــدهقاعده
عقلی است یا مثلاً قاعده «الأحکام تابعۀ للمصالح والمفاسد» که از قاعده کلامی «أفعال االله تبــارك 

کند. امثال این قواعد سبب صعوبت در ارائه وجه تمایز قاعده و تعالی معللّۀ بالأغراض» استفاده می
 فقهی از سایر مفاهیم شده است. 

 
 . این امر در گفتار پیشین مورد بررسی قرار گرفت. 1
 . که مبتنی بر تعریف و ماهیت قاعده فقهی است. 2
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 انگاري کتب قواعد فقهیه. الگوي قاعده6

 با بررسی کتب قواعد فقهیه، دو روش عمده در پرداختن به این قواعد قابل اشاره است.
. توجه به معناي لغوي قاعده: در این روش، هر گزاره عامی که ماهیت فقهی دارد تحت عنــوان 1

شهید اول دنبال شده   القواعد والفوائدقاعده مورد بحث قرار گرفته است. روش مذکور در کتاب  
 و پس از ایشان نیز توسط بعضی از فقها ادامه یافته است.  

. معرفی، تعیین حدود و قلمرو، نسبت میان قواعد فقهی با یکدیگر، تمایز قواعد فقهی از اصولی 2
و ارائه یک تعریف جامع براي این قواعد: در این روش که با ظهور و بــروز شــیخ انصــاري در 

عنوان یک عنصر استنباطی مــورد توجــه فقیهــان قــرار صحنه فقاهت آغاز شد، قواعد فقهی به
گرفت و منجر به یک نوع نگرش عمیق به قاعده فقهی شد. با توجــه بــه اهمیــت و اختصــاص 

 ــپردازدر اینجا به معرفی و تبیــین روش دوم می  گانروش دوم به نفس قواعد فقهیه، نگارند د؛ ن
توان الگو و روش نانوشته فقها بــراي توضیح آنکه، با مراجعه به کتب مربوط به قواعد فقهی می

ارائه یک قاعده عام فقهی را کشف کرد. در این راستا، فقها براي اثبات قاعده بودن یــک قضــیه 
؛ فاضل موحدي لنکرانــی، ق1419پردازند (موسوي بجنوردي،  در فقه، به چند مبحث عمده می

   ق).1411، ق؛ مکارم شیرازي1416
 مراد و مضمون قاعده (مفاد قاعده)..  1
 ادله و مدرك قاعده. .  2
 کلیت، دامنه و گستره تطبیق آن در فقه و موارد جریان آن در کلام فقها..  3

در کتب قواعد فقهیه، نکات و مباحث پیرامونی دیگري نیز تحت عنــوان تنبیهــات یــا ماننــد آن در 
شود، اما آنچه در ساخت و ایجاد یک قاعده فقهــی نقــش اساســی ایفــا مورد قواعد فقهیه ارائه می

شود، همین ســه مبحثــی اســت کــه کند و در واقع، با تبیین آن، قاعده بودن یک قضیه اثبات میمی
اي باشد که اولاً، کاربرد فقهی داشته، به این معنی گونهاي در فقه بهاشاره شد. اگر مراد و مفاد قضیه

اي باشد که محمــول آن از که مثبت یا نافی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام بوده یا گزاره
فقه باشد هرچند خودش یک حکم فقهی نباشد، ثانیاً، از ادله و مستندات فقهی محکمی برخــوردار 

اي که بتوان در تمام ابواب فقه یا بســیاري گونهبوده و ثالثاً، کلیت و گستردگی لازم را دارا باشد؛ به
شود یا مسائل بسیاري از یک کتاب از مسائل مربوط به آن ابواب که در کتب متعدد فقهی بحث می

اي را قاعده فقهی نامید. تبیین و اثبات سه توان چنین قضیهواحد آن را متمسک قرار داد، آنگاه می
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رو بــه انگاري، همواره از سوي فقها تبعیت شده است. ازایــنعنوان روشی براي قاعدهامر مذکور به
، این الگو که در واقع، ریشه در تعریف قاعده فقهی و وجه تمایز آن با سایر مفــاهیم گاننظر نگارند

 تواند براي استخراج و اصطیاد قواعد فقهیه نوین نیز مورد استفاده قرار گیرد. مشابه دارد، می
وقتی به بررسی قاعــده   القواعدالفقهیۀاالله مکارم شیرازي، در کتاب  براي مثال، فقیه معاصر، آیت

گوید که «قد اشتهر بین الأصحاب لا سیما المتأخرین مــنهم پردازد، در ابتدا چنین می«لاحرج» می
خصوص علماي متأخر چنین مشهور شده الاستدلال بهذه القاعدة فی کثیر من الموارد؛ میان علما به

که به این قاعده در بسیاري از موارد براي نفی بسیاري از تکالیفی که مستلزم عسر و حرج اســت، 
). ایشان با ایــن بیــان درصــدد تبیــین 159، ص.  1ق، ج1411کنند» (مکارم شیرازي،  استدلال می

 پردازد. اطراد و گستردگی کاربرد این قاعده در ابواب متعدد فقهی است. او در ادامه به دو مقام می
 مدارك و مستندات قاعده ازجمله آیات و روایات..  1
 کاررفته در آن.هاي بهمفاد قاعده و واژه.  2

 پردازد.سپس در قالب تنبیهات به چند نکته دیگر پیرامون قاعده می
انگاري فقهی باید مورد توجه قرار بگیرد، مفــاد، مــدارك و مباحثی که در قاعده  عمدهرو،  ازاین

قاعده است و از رهگذر همین مباحث، قاعــده فقهــی بــودن یــک قضــیه اثبــات گستره تطبیق آن  
اي و شود. آنگاه بعضی از مباحث دیگري که مختص به همان قضیه خاص است، ذیل هر قاعــدهمی

گیرد. براي مثال، تنبیهاتی که ذیل قاعده «لاحرج» مورد تحت عنوان تنبیهات مورد بررسی قرار می
) موارد زیــر 209-186،  صص.  1ق، ج1411مداقه قرار گرفته است، عبارت از (مکارم شیرازي،  

 است.
 سازد؟اي وارد می. آیا کثرت تخصیصات وارده بر این قاعده، به آن خدشه1
 . آیا حرج شخصی مراد است یا حرج نوعی؟2
 . حکم تعارض دلیل نفی حرج و نفی ضرر چیست؟3
 شود؟. آیا قاعده «لاحرج» شامل عدمیات نیز می4
 صورت رخصت است یا عزیمت؟. آیا نفی حرج به5
   آیا عسر و حرج بر اساس اشخاص، حالات و امکنه، مختلف است؟.  6

اي، سه بحث عمده پیرامون مفاد، مــدارك و نتیجه آنکه، در بررسی امکان قاعده بودن هر قضیه
شود. آنگاه سایر مباحثی که با قاعده مذکور مرتبط است، تحــت گستره تطبیق آن در فقه مطرح می
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گیرد. نتیجــه ایــن مباحــث حــاکی از عنوان تنبیهات یا عناوین مشابه دیگري مورد تحلیل قرار می
 عنوان یک قاعده عام فقهی خواهد بود.ظرفیت قضیه مورد نظر به

 گیرينتیجه

قواعد فقهیه همواره تأثیر بسزایی در اجتهاد و استخراج احکام مختلف در سرتاسر مباحــث فقهــی 
داشته، اما روش و الگویی براي اثبات قاعده بودن قضایاي فقهی ارائه نشده اســت. ایــن ســخن بــه 

انگاري در فقه از یک سازوکار و الگوي مشخص نیست، بلکه معناي عدم برخورداري فرایند قاعده
اند. اي تبعیت کردهفقها هنگام بحث از قواعد فقهیه یا در کتب قواعد فقهیه همواره از الگوي نانوشته

رسد این الگو ریشه در تعریف و ماهیت قاعده فقهی و نیز وجه تمایز آن با مسئله فقهــی به نظر می
 و قاعده اصولی و نیز سایر عناوین مشابه دارد. 

با توجه به اینکه قاعده فقهی، حکم فقهی عامی است که به یک بــاب معــین از فقــه اختصــاص 
ندارد، بلکه تمام ابواب فقه یا بسیاري از مسائل مربوط به آن ابواب که در کتب متعدد فقهی بحــث 

بنابراین، اجتماع چند امر با هم در شود،  شود یا مسائل بسیاري از یک کتاب واحد را شامل میمی
 :دشوي یک قضیه فقهی میانگارقاعده فقهی سبب تشکیل یک قاعده فقهی و قاعده

ي عام باشد که محمــول ا مثبت یا نافی حکم شرعی فرعی تکلیفی یا وضعی عام بوده یا گزاره.  1
 ؛آن از فقه است، هر چند خودش یک حکم فقهی نباشد

. اطراد و گستردگی این قواعد در جمیع ابواب فقه یا ابواب متعدده از کتــب مختلــف فقهــی یــا 2
 ؛کتاب واحد

 . برخورداري از مستندات فقهی.3
خوبی ها نیز بهانگاري آناین امر با مراجعه به کتب قواعد فقهیه و استخراج الگو و روش قاعده

گیــرد، قابل اثبات است؛ زیرا در کتب مذکور، وقتی یک قاعده فقهی مورد بررسی اجتهادي قرار می
علاوه، شود، همین سه بحثی اســت کــه اشــاره شــد. بــهعمده مباحثی که ذیل آن قاعده بررسی می

مباحث دیگري که مختص به هر قاعده است نیز بعد یــا در ضــمن امــور مــذکور و تحــت عنــوان 
 گیرد. تنبیهات یا عنوان مشابه مورد تحلیل و بررسی قرار می

اند، قاعــده فقهــی بنــامیم؛ هیچ لزومی ندارد که هر آنچه را فقها در کتب قواعد فقهیه گرد آورده
اند، حق آن است که این امــور از زیرا برخی از این قضایا اگرچه با عنوان قاعده فقهی معروف شده
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ماهیت دیگري برخوردارند، اما از باب مناسبت و استطرادي در ضمن قواعد فقهی مورد بحث قرار 
توانیم مباحث قواعد فقهیــه را پــالایش و مشــخص رو با الگویی که معرفی شد، میاند. ازاینگرفته

یک یک از قواعدي که در کتب قواعد فقهیه ذکر شده، حقیقتاً قاعده فقهی است و کــدامکنیم که کدام
 صورت استطرادي در این کتب مطرح شده است. از باب مناسبت و به

با توجه به تأکید برخی نویسندگان قواعد فقهیه بر استقلال این قواعد از مسائل علم فقه و علــم 
صورت استقلالی، تنقیح و تهذیب مباحــث قواعــد فقهیــه بــر اصول و لزوم ارائه علم قواعد فقهیه به

اساس الگویی که معرفی شد، به استقلال هرچه بیشتر قواعد فقهی از مباحث فقهی، اصولی و علــوم 
صورت مستقل و مجــزا از علــم فقــه و کند و باعث ارائه و طرح علم قواعد فقهیه بهدیگر کمک می

شود تا قواعد فقهیه با الگویی کــه معرفــی شــد شود. بر همین اساس، پیشنهاد میعلم اصول فقه می
مورد بازخوانی قرار گیرد و پس از پالایش این قواعد از سایر قواعد و اصول، زمینه تأسیس علــم 

  .صورت مستقل و منسجم فراهم آیدقواعد فقهیه به
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 السلام).القرعۀ. قم: مرکز فقهى ائمه اطهار (علیهمق). قاعدة1420کریمی، حسین ( )23
). تهـران: مرکـز نشـر علـوم 2و    1ق). قواعد فقه (جلدهاي  1406محقق داماد (یزدي)، سیدمصطفى ( )24

 اسلامی. 
شناسـی کشـف و ). بررسی تطبیقی روش1392وردي، محمدرضا (محمودآبادي، افسانه و کاظمی گل )25

-53)، صـص.  4تأسیس قواعد فقهی از دیدگاه فقهاي شیعه و اهل تسنن. نشریه فقه و تاریخ تمدن، (
92. 

هاي مسائل اصولی و قواعد فقهی از دیدگاه ). بررسی تفاوت1395محمودیان، نازلی و عربیان، اصغر ( )26
 .2المللی فرهنگ و اندیشه دینی، دوره فقه امامیه. کنگره بین

ق). مأخذشناسى قواعد فقهى. قم: 1421مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، پژوهشکده فقه و حقوق ( )27
 دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

ق). مائۀ قاعدة فقهیۀ. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بـه جامعـه 1421مصطفوى، سیدمحمدکاظم ( )28
 مدرسین حوزه علمیه قم.

). قـم: مدرسـه امـام 2و    1ق). القواعدالفقهیـۀ (لمکـارم) (جلـدهاي  1411مکارم شـیرازي، ناصـر ( )29
 السلام).امیرالمؤمنین (علیه

 ). قم: الهادي.1ق). القواعدالفقهیۀ (جلد 1419آقا بزرگ (بنموسوي بجنوردى، سیدحسن )30
 ). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.1). فوائدالاصول (جلد 1376نایینی، محمدحسین ( )31
هـاي فقـه و شناسی کشف قواعد فقهی در فقـه امامیـه. نشـریه پژوهش). روش1387وزیري، مجید ( )32

 ).12( 44حقوق اسلامی. 
ق). قاعدةالفراغ والتجاوز. قـم: دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه 1408هاشمی شاهرودي، سیدمحمود ( )33

 علمیه قم.
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